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 شناسي فمينيستي از منظر رئاليسم صدراييبررسي انتقادي روش
 *چراغي كوتيانياسماعيل 

 چكيده

و  بدون شناخت مبااني فراري ،هاي اجتماعيماية نظريهشک فهم دقيق و درست درونبي

ا  سم به مثابة ياک جريااننظرية فميني .کم بسيار دشوار استفلسفي آنها ناممرن يا دست

هدف ايان  .فلسفي خويش است ودار مباني فرري هاي خود را وامانديشه ،نظرية اجتماعي

و  مدرنهاي راديرال و پستا با تأکيد بر فمينيست شناسي فمينيستيهش تحليل روشپژو

هاي ذيل به پرسش كه با استفاده از روش توصيفي و تبييني .روي آن استهاي پيشچالش

و شاناختي يشاناختي و هستمبااني مررفت شناسي فمينيستي چيست؟روش :ايمدادهپاسخ 

هاي روش شناساي منظر رئاليسم حرمت صدرايي كاساتياز آن کدام است؟ شناسي انسان

اي انسااني شاخصاه عقلانيات وخرد  هاي تحقيق حرايت دارد کهيافته .فمينيستي كدامند

ها از هويات غفلت فمينيست .است و جنسيت فاعل شناسا دخالتي در مررفت بشري ندارد

و در دام  دبردار تصاور کنناعقلاني انسان موجا  شاده اسات کاه مررفات را جنسايت

 .آوردز شراکيت درمياگرايي گرفتار آيند که سر نسبيت

 .شناسيروش ،شناسيمررفت ،شناسيهستي ،شناسيانسان ،فمينيسم :هاکليدواژه
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 مقدمه
 شناسـي بـه تحسيـ روش .شناسـي اسـتروش ،عسـ  ةامروزه يكي از مباحث مهـ  فسسـف

 كارههاي مختسـ  عسـوم بـشـاخهپـردازد كـه در هـايي مينظري يا تحسيـ  فسسـفي روش

 بسكـه ،هـا نيسـتاي سـاده از روشصرف بـه مجموعـه ةشناسي اشارروش .شوندبرده مي

 .نهنـدفه  خـا  را بنيـان مي ةپردازد كه شالودبه واكاوي مفروضات عقلاني و فسسفي مي

 فسســفي اصــول بيــرون كشــيدن مبنــاي عقســي و در پــيشناســي روش ،بــه عبــارت ديگــر

 كـرد كـه بـدون هـي  هـا را ابـراري خن ـي ت ـورتـوان روشنمي اصـواً .هاستو روش

هايي هنهـا را شـيوآ بسكـه بايـد ؛شـوندكار بـرده ميهو به دلخواه انتخاب و بـ فكري ةپيشين

 وها دهي به ذهن در فه  پديـدهشمار آورد كه متضمن اصول و مباني هستند كه در جهتبه

 .گذارند اثردرك متماير جهان 

 مبـاني هـاي اجتمـاعي بـرجنبش فمينيس  به عنوان جنبشي اجتماعي ماننـد بسـياري از

 ،مد پذيرش اين مبـانياپي شناختي خاصي بناشده وي و روشختشنامعرفت و شناختيهستي

انسـاني  سياسـي و عسـوم تجربـي و ،مسائ  اجتمـاعي ةحوز هاي خاصي درگرينش ديدگاه

 ،  مردانكه فمينيس  با داعية رهايي زنان از يوغ ستاز طريق همين مباني فكري است  .است

 ،تفمينيسـ فهـ  ايـن مبـاني و اصـول فكـري ،روازايـن .پيچـدبراي زنان جهان نسخه مي

 هـاي اجتمـاعيكنش ها ونظريه ،هافه  ديدگاه ما را در ضرورتي انكارناپذير دارد؛ زيرا اواً

هاي آنهـا در گذاريها و سياسـتكند؛ ثانياً پژوهشگران را در نقد ديدگاهكمك ميفمينيس  

هاي نديشـهدر اين گفتار بر آني  تا بـا واكـاوي ا .دهدياري ميحوزة مسائ  زنان و خانواده 

بـه  ،شناسـيشناسي و روشانسان ،شناسيهستي ،شناسيبنيادين فمينيستي در حوزة معرفت

ه بـز منظر رئاليس  صدرايي اظريه اشاره كني  و در ادامه اين مباني را هاي فكري اين نريشه

سـتي سؤاات عمدة ما در ايـن نوشـتار پرسـش از چي .به نقادي آن بپردازي  ،چالش كشيده

 .شناختي خواهد بودشناختي و روشانسان ،شناختيهستي ،شناختيمباني معرفت

 مفاهيم كليدي
ها كه در فه  بحـث مـا را واژهداي مفهومي برخي كسياست فض پيش از ورود به بحث ازم

 :روشن شوند ،رسانندياري مي
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 شناسيروش
« هاي توليد دانش در عرصة معرفت بشـريهاي انديشه و راهشناخت شيوه»شناسي را روش

عـوامسي نظيـر موضـو   معرفـت اسـت و از اند كه موضـو  آن روش عسـ  وتعري  كرده

 1.پذيردشناسي اثر ميشناسي و معرفتهستي ،هدف معرفت ،معرفت

در  ،گردآوري شواهد اسـت ةشيو ،روش .شناسي تفاوت وجود داردميان روش و روش

بـه  2.كندعمسيات پژوهش را تعيين مي ياجرا ةاي است كه نحوشناسي نظريهحالي كه روش

م  شناسـي شـادر حـالي كـه روش ،روش بيانگر يك رهيافت عمومي اسـت ،عبارت ديگر

روش  .كند چگونه يك تحقيق اجتمـاعي بايـد انجـام بگيـردكه مشخص مي قواعدي است

شناسـي روش حال آنكـه ،پيمايدصرفاً مسيري است كه پژوهشگر در سسوك عسمي خود مي

 .پردازددانش است؛ دانشي كه به مطالعة روش مي

 فمينيسم
بعد نظري  .جاي دادعمسي  نظري و دستةدو  درتوان فمينيس  را بندي كسي ميدستهدر يك 

 نمايـدصورت يك جريان اجتماعي چهره ميهعمسي آن ب قالب يك ايدئولوژي و بعد آن در

بـدين معنـا كـه ؛ گيرنددر تعام  با يكديگر قرار مي ،هايي كه دارندتفاوت ةو اين دو با هم

دارد كـه اقت ادي و ساختاري و معرفتي  ،جريان اجتماعي فمينيس  ريشه در عوام  تاريخي

هاي زمينـه از پـذيرياثر علاوه بـر فرهنگ اجتماعي حضور دارند و بعد نظري نير ةدر حوز

شـك بي .بردمعرفتي و بنيادهاي فسسفي مربوط به خود بهره مي ساختار اجتماعي از منطق و

شـناختي و فسسـفي مباني معرفت ،ويژه در بعد نظري فمينيس هگذارترين عوام  باثريكي از 

اي شناسـي فرصـت تـازههاي فسسفي و معرفتبدين معنا كه حضور برخي از جرياناست؛ 

خـود در بعـد اجتمـاعي  نيـرايـن شـكوفايي  ،براي شكوفايي نظري فمينيس  فـراه  آورده

ايـن  .توان در موج سوم فمينيس  مشـاهده كـردرا مي تأثيراين  ةونمن .گذاردمي اثرفمينيس  

فمينيسـ  بـه عنـوان  3.صورت يك نگرش فسسفي درآمدهبموج در قالب يك نظريه فرامدرن 

د و در فضاي انتقادي قرن دوانَانتقادي در بستر مفاهي  ع ر روشنگري ريشه مي ةيك نظري

هاي ستمديده و به حاشيه رانده شـده براي رهايي زنان به عنوان گروهو  كندبيست  رشد مي

 .كوشدميو سركوب شده در جامعه  در طول تاريخ



36    1390، سال دوم، شماره سوم، تابستان 

 شناختي فمينيسماصول هستي
 گرايي اجتماعيسازه .1

شناختي فمينيس  بر اين اساس شك  گرفته است كه ه  جهـان طبيعـي و هـ  ادعاي هستي

هايي انسان ةوسيسهطور متفاوتي بهو اين جهان ب هايي اجتماعي هستندسازه ،جهان اجتماعي

 و انـداجتماعي متفـاوتي قرارگرفتههاي ها و مكانشود كه در موقعيتساخته و پرداخته مي
هـاي واقعيت ،تفـاوت تجـاربدر پـي  كـه اسـت طبيعي .نددار زندگي از تجارب متفاوتي

آنان بر ايـن باورنـد كـه جهـان طبيعـي و اجتمـاعي بـر  4.دشوپذير مينير امكان ايچندگانه

هاي سـازه بـر بايـدبراي رفع اين كاسـتي  ،روازاين ؛اندهايي مردانه ساخته شدهاساس سازه

تفاوتشـان در آن  .انـدهاي مـردان متفاوتسـازه بـاهايي كه سازه؛ زنان از جهان تمركر كرد

هاي است كه نگرش زنان به طبيعت فعـال اسـت و نـه منفعـ  و نيـر زنـان داراي ديـدگاه
 5.كه بيشتر با احساساتشان مرتبط است نداروابط اجتماعي نسبت به مردان متفاوتي از

 رايي جنسيتيگنسبي .2

ها را بـه موضـعي فمينيسـت ،شك اعتقاد به برساخته بـودن جهـان طبيعـي و اجتمـاعيبي

بندي گرايي جنسيتي صـورتنسبي ةبر پاي را شناسي آنانو هستي دهدميگرايانه سوق نسبي

گرايانـه منطق اثبات تأثيرهاي اجتماعي تحت واقعيت ،گرايي جنسيتيبراساس نسبي .كندمي

از اين روزنـه هـر واقعيتـي داراي  .انداموري جنسيتي شده تعري  و بازنمايي شده منرلةبه 

بـه  .ده اسـتشيك بعد جنسيتي است كه از نظر تاريخي بخش اينفك و ذاتي آن واقعيت 

نگاري نهادي يـا فمينيسـتي را بـراي روشـن روش مردم ،هاهمين جهت است كه فمينيست

بـه بـاور آنـان  .انـدكار گرفتههي اجتماعي ابدا  كرده و بـهانمودن ماهيت جنسيتي واقعيت

روابـط قـدرت و  تـأثيرواقعيتي ساخته شده و تحت  ،واقعيت به عنوان امري جنسيتي شده

درك  ،هاي جنسيتي شـده واقعيـت عريـان نشـودتا زماني كه جنبه ،روازاين .منابع آن است

 6.نخواهد بودهاي مورد مطالعه ممكن محتواي واقعي و ذاتي پديده

 اي اجتماعيبرساخته ،زن بودن .3

 شـرو  ةهاي مختسـ  فمينيسـتي نقطـاي اسـت كـه در نحسـهاز مفاهي  عمـده «زن»مفهوم 

 ،دارنـد يكـديگر هايي كـه بـاتفاوت با وجودها فمينيست .هاستبراي بحث از ساير هستي

سـيمون  .اجتمـاعي اسـتنه امري طبيعي كه امري « زن بودن»اند كه انديشهاين نقطه ه  در
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بـه ايـن  ت ـهاي فمينيستي اسـكه امروزه مورد وفاق غالب جريان ـاي در جمسه بوار دوو

بسكـه ، شـوندزنـان متولـد نمي»كند كه گونه اشاره ميها اينفمينيست ةشناسانموضع هستي

 «.شوندساخته مي

شناسانه خود بـر ايـن ها براساس نگرش هستيذكر اين نكته نير ازم است كه فمينيست

 ةبسكه ساخته و پرداخت ،شمرداي طبيعي توان پديدهباورند كه موقعيت اجتماعي زنان را نمي

 7.يابدمي ادامهاجتماعي و اقت ادي است كه با خطاي عس   ،هاي سياسينظام

 يشناسانسان
شناسـي آنهـا انسان ،گيرندهاي فمينيستي در حوزة رويكرد انتقادي قرار مياز آنجا كه نظريه

خلاقيــت و  ها ازدر ايــن رويكــرد انســان .شناســي انتقــادي قرابــت نرديكــي داردبــا انسان

هاي اجتماعي ـ اقت ادي مختس  قرار ها در موقعيتانسان .پذيري باايي برخوردارندانطباق

در ايـن شـرايط  .گيرنـدها يكديگر را بـه خـدمت ميدارند و بر اساس توجيه اين موقعيت

كـاركرد  .گيـردشك  مي ،هاي توأم با فريب و نيرنگ كه پيامد آن آگاهي كاذب استنديشها

رويكردهـاي  .ها در درك صـحي  از واقعيـت اسـتسـازي انسـاناين آگاهي كاذب ناتوان

ديدگاه اثباتي را بدين جهـت كـه ارادة انسـان را ناديـده  ،انتقادي در توصي  طبيعت انسان

از نظـر آنـان رويكـرد  .دهددانند در كانون انتقاد قرار ميشرايط ميگيرند و آن را مقهور مي

از نظـر  .شود كه نتيجة آن از خودبيگانگي انسـان اسـتاثباتي به شيء شدن انسان منجر مي

با نگرشـي  ،بردفرهنگي و تاريخي به سر مي ،آنان هرچند انسان در محدوديت شرايط مادي

زنان از نظـر ها نير بر اين باورند كه فمينيست .ايي يابدتواند از اين محدوديت رهفعاانه مي

 ،دهي به جهان اجتماعي خـودشك  كه در بدين معنا ؛اندشناختي موجودات دو وجهيانسان

 طبيعـت و وشـندكساز و با ايـن دو بعـد وجـودي ميكنند و ه  دگرگونه  فعال عم  مي

مـورد  در اين ميـان ديـدگاه آنـان در .و در آن مشاركت كنند ببينندجهان اجتماعي را فعال 

زيـرا آنـان بـر خـلاف مـردان از  ؛دنـتفاوت بسياري دارن زندگي و روابط اجتماعي با مردا

اي براي كسب شناخت استفاده اي معرفتي و شيوهذخيره ماننداحساسات و عواط  خود به 

مشـحون از افـرادي دانند كـه اي از روابط انساني ميزنان جهان اجتماعي را شبكه 8.كنندمي

بـر  ،زنـان .انـدوسيسة حس اعتماد و تعسقات دو طرفه به يكـديگر پيونـد خوردهاست كه به
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فرايندمحور و فراگير زندگي اجتماعي گـرايش  ،دانهه  ،بيشتر بر ابعاد ذهني ،خلاف مردان

ي و تفسيري ـ گرايي با دو پاراداي  انتقادبر اراده تأكيدرويكرد فمينيستي با  ،روازاين .دارند

نامحـدود و بـاز  ،اختيار و عقلانيـت ،برساختي شباهت زيادي دارد؛ بدين معنا كه ارادة آزاد

 9.تواند انسداد تاريخي را از بين ببرداست و مي

 شناسي فمينيسممعرفت
تبـر و بـر لـروم ارائـة دانشـي نـو و مع ،خواننداش ميها در برابر عسمي كه مردانهفمينيست

كارگيري هايش به جـاي بـهپردازيها و نظريهكنند؛ دانشي كه در تحسي مي تأكيدگرايانه زن

ول و منافع و مسـائ  زنـان را در نظـر داشـته و بـا اصـ ،علايق و سلايق ،رويكردي مردانه

 .معيارهاي فمينيستي سازگار باشد

ت شناختي اسشك ارائة هرگونه دانشي درگرو تعري  و تبيين اصول و مباني معرفتبي

انـد كـه عسمي تعري  كرده شناسي رامعرفت ،روازاين .كه چارچوبة عس  بر آن استوار است

بحـث  خطـاي آنهـا و تعيـين مـلاك صـحت و هاي انسـانارزش و اعتبار انوا  معرفت از

واقعيـت و  ،مفـاهيمي چـون حقيقـت ،آيدبه ميان مي سخن شناسيمعرفت وقتي از 10.كندمي

موضـو   ،شناسنده ال ازؤهاي عمده در اين عس  سپرسش .گيرندعينيت مورد توجه قرار مي

 و عسمـي ةرشـت يـك آن در ييـدأت چگونگي توليد دانش و ،اهداف شناخت ،قاب  شناسايي

 11.استمورد پژوهش  و صحي  بين پژوهشگر ةرابط

 ع ـر .كـرد جووروشـنگري جسـت ع ـر در بايـد را شناسي فمينيسـتيمعرفت ةريش

شـد رمناسبي بـراي  بستر ،محوريبرابري و انسان ،اهيمي چون آزاديمف ئةروشنگري با ارا

حـق  ،يأهـاي حـق رگيري جنبشكـه شـك آورد هاي فمينيستي فـراه  حركت مفاهي  و
و  هاي قـرن بيسـت آغازين سـال در .آنهاست ةدر زمر ،ارتقاي سط  زندگي زنان تح ي  و

هـا وارد شدن اين گفتمـانو هاي انتقادي گيري شرايط انتقادي و رشد جنبششك  ةساي در

افـت نبش زنان نير مقارن با آن به سط  دانشگاه راه يج ،سط  فرهنگ خا  دانشگاهي در

 .گشودشناسي راه خود را هايي در سط  معرفتپردازيو با نظريه

شناسـي سياق نقد جريان اصسي معرفت شناسي فمينيس  را بايد درفه  معرفت ،روازاين

معرفتي عس  در ساختار  ةدر نگاه پوزيتويستي حسق .استمكتب اثباتي  ،نآ ةكه نمايندفهميد 
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بايد عسمي  كار   به هنگام پردازشعالِ .هاي معرفتي استحوزه ديگر دروني خود مستق  از

اساسـي عسـوم  ةكـه پايـ شناسـي معاصـرمعرفت .كنار بگذارد تعسقات فرهنگي خود را ةهم

ير ميان عالِ  و عالَ  و به عبارتي ميان فاع  شناسـا و متعسـق آن بر تما ،تجربي معاصر است

جان و عـاري از شـعور اواً جهان از موجودات بي ،مدرن ةبر اساس انديش .ورزندمي تأكيد

بـه  موجـودات ديگـر و عميقي ميان انسان به عنوان شناسـا ةتشكي  شده است و ثانياً فاصس

فراينـد  دخالـت دادن عواطـ  در ،آنهـا نظر از ،رونازاي .ق شناسايي وجود داردسعنوان متع

بـراي درك صـحي  عـالَ  و  .دارددستيابي به معرفت صحي  بازمي را از محقق ،توليد دانش

 ات آن دورتأثير و عواط  از عق  را ،فه  بايد تا آنجا كه ممكن است رسيدن به عينيت در

 و دنويـن بـه چـالش كشـيد ةحسقان ورسوم قرن بيست  انديش ةاز ده را اين موضع .داشت

هاي معارفي يافـت كـه در عرصـه ةمبتني بر مجموع نهايت معرفت عسمي را عس  در ةفسسف

ها ايـن فرصـت را پديـد اين ديدگاه بـراي فمينيسـت .شودديگر معرفتي توليد يا توزيع مي

 12.جنسيت در معرفت عسمي سخن به ميان آورند آورد تا از نقش عن ر

 ،هاالؤكه س آنان معتقدند .ندبه چالش كشيد هافمينيست راجريان پوزيتيويستي  رويكرد

جنسـيتي را بـه  ـ شناسي و ادعاهاي عس  متعارف كه فراغت ارزشيروش ،مفاهي  ،هانظريه

ناعادانه در باب طبيعت و  در حقيقت دركي مخدوش و ،اندفرض خود پذيرفتهعنوان پيش

 13.ندازندگي اجتماعي ارائه داده

جـدي آن  و بـه نقـد نـدسوگيرانه ناميد و شناسي مردانهمعرفت فمينيس  اين رويكرد را

 شناسـان فمينيسـت بـامعرفت .همت گماشـتند نشناسي نويريري معرفتو به پي پرداختند

 نگاهي جديـد ،موقعيت فاع  شناسا و بستري كه وي درصدد كسب معرفت است بر تأكيد

بحـث  در كـانونسنت افراطي فمينيس   آن در البته بخشي از .گرفت معرفت شك  ةبه مقول

ديـد مي دهي به معرفتگو قرار گرفت كه خود را متعهد به نقش جنسيت در شك وو گفت

توجـه بـه نقـش  گيـرد كـه عـلاوه بـرو بخشي ديگر در سنت فمينيس  فرامدرن جـاي مي

بـه معرفـت  دهيشـك حتي جغرافياي مسكوني آنان در  بر نقش قوميت و نژاد و ،جنسيت

شناسانه فمينيستي در ارتبـاطي اسـت كـه شناخت ةشچشمگيرترين اندي .كندمي زنان تأكيد

عناصر نظـام مردسـاار  ةآنها مدعي بودند كه هم .كندمي ساختار قدرت ترسي  و بين دانش
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به سسطه كشيدن زنان طراحي شـده  و نانآبه دست مردان و در جهت منافع  ،از جمسه عسوم

عسـوم در فمينيسـ  پسـامدرن محوريـت بيشـتري  مردسـااري در تأثيرالبته موضو   .است

ــت ــرا ؛ياف ــرايش ازآموزه زي ــن گ ــاي محــوري اي ــاختارگرايي و  ه ــي پساس فمينيســ  يعن

، مباح ي چون نقد فرافكنـي. ن فراه  آوردآپرورش  بستر نظري مناسبي براي، پسامدرنيس 

قلانيـت مـدرن درمكتـب پساسـاختارگرايي و انگاري و ادعـاي حقيقـت و عينيـتِ عمطسق

 14.عسوم مردانه ياري رساند در نقد ها رافمينيست، پسامدرنيس 

 :زمـان بـه دو كـار مشـغول شـدنده ، ها براي بازسازي طرح معرفتـي خـودفمينيست

 شـناختي رامعرفت امتيازخواهانـه مباحث انتقادي كـه خ ـست مردگرايانـه و ةارائ، نخست

ينـدهاي تـوجيهي را بـه او فرهـا مباحث متحـول كننـده كـه روش ةارائ، دوم و نشان دهد

 درمـورد بخـش نخسـت طـرح 15.آمير آن را از بين ببـردباسازي كند كه آثار تبعيضاي گونه

واكـاوي سـنت فسسـفي غـرب  وي بـا. اشاره كـرد ژنويوليد اثر عقل مذكركتاب  توان بهمي

شـدت ريشـه  عق  سوگيري مردانه به مورد دركند كه در افكار فسسفي گذشتگان مي اذعان

يـا  حـذف هاي عقلانيت جنسـيت زده بـوده واز نظر وي در اين روند آرمان. دوانده است

آدمي بـه  كه ويژگي ممتاز منش درگذشته هاي عقسي ماآرمان پشت سرگذاشتن جنس زن با

ــمار ــدهمي ش ــت، آم ــده اس ــته ش ــر 16.سرش ــرح ني ــش دوم ط ــه مي در بخ ــه ارائ ــوان ب ت

 كه در آنها زنان به معرفتي زنانه دسـت پردازان فمينيس  اشاره كردهاي نظريهشناسيمعرفت

 ةدهـ كه دراواي  ها بودراستاي همين تلاش در. تر استشان آرامش بخشيابند كه برايمي

 :كردتقسي   محور چهار عس  را بر مطالعات فمينيستي بر هيلاري رز 1980

 ؛تعيين تحريفات صورت گرفته بر عس  .1
 ؛اين حيطه آن بر تأثيرران عس  و مي تاريخي حضور زنان در ةاستخراج پيشين .2

 ؛مورد زنان ارزيابي مجدد تحقيقات عسمي در .3

 17.شناسانه عسوم در غربنقد فرضيات معرفت. 4

 شناسي فمينيسمهاي معرفتويژگي
جـاي ه واحـد و يكپارچـه نيسـت و مـا بـ ينحقيقت اين است كه جريان فمينيست جريـا

ر با نگـرش شناختي فمينيس  نيدر مباحث معرفت ،روينااز. ها مواجهي فمينيس  با فمينيس 
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غالب آنها بـر يـك  حال،با اين . رو نخواهي  بودشناسانه منسجمي از فمينيس  روبهشناخت

هاي شناختي و نحسهمعرفت هايبراساس موقعيترو و ازاين. دسته اصول توافق نسبي دارند

 :توان چنين گرارش دادمي شناسي فمينيستي راترين ابعاد معرفتفكري در فمينيس  مه 

بـه  موقعيت پژوهشگر نسبت اهميت آگاهي و بر تأكيدارزش بودن عس  و  عاري از نفي .1

 ؛ورد عاطفي با پديدهخبر رابطه و بر تأكيد مورد مطالعه و ةدپدي

سـي بـر اهميـت برر تأكيـدبين محقق و مورد مطالعـه و ، عم  ن نظريه ونفي جدايي بي .2

 ؛ارندموضو  توسط زنان به دلي  قدرت و شرايطي كه براي تفهي  و تفاه  با موضو  د

گـاه اهميـت ن بـر تأكيد و موردي ي وئنگرش جر ح  مسائ  با بررسي و ةانتقاد به شيو .3

 ؛هاكسي و فراگير به پديده

هاي الشعا  آگاهيطواني تحتاي بيان اهميت آگاهي و توانمندي فكري زن كه در دوره .4

 ؛داشته است قرار مردانه

 اركـدوگانگي عام و خا  و نفـي تقسـي   به ويژهغربي  ةشاندي نفي دوگانگي حاك  بر. 5

 ؛اجتماعي بر اساس جنسيت

 رفع مشكلات و بهبـود، خدمت به زن در مشخص كردن هدف بدين معنا كه هدف بايد .6

 ؛وضع وي باشد

، اجتمـاعي -واقعيات سياسي عسوم اجتماعي براي بررسي ةدر عرص مفاهيمي جديد ةارائ. 7

 فرهنگـي دارد در مقابـ  مفهـوم جـنس كـه كـاملاً ةجنب كه بيشتر مفهوم جنسيت مانند

 18.بيولوژيكي است

از ارتبـاط نظريـه و عمـ  در اشاره كني  كه پـرده اي در پايان اين بخش ازم است به نكته

نظريـات  جايگـاه زنـان در مستقيمي ميـان ةرابط آنان معتقدند. داردمي فمينيستي بر ةشاندي

معتقـد  ،فمينيست موج سـوم ،ايريگاري. اجتما  وجود دارد ةعرص جايگاه آنان در عسمي و

، كنـدمي مسياست محـرو آنچه زنان را از كند ومي فسسفه محروم آنچه زنان را از» است كه

 غربـي و وضـعيت زنـان در ةانديش و ميان وضعيت زنان در همسان است واحد و يك چير

يگانه راه رهـايي زنـان از  لورين كدباهمين نگاه است كه  19«. داردغربي رابطه وجود ة جامع

تـوان ادعـا كـرد مي روازايـن 20داندمي عسمي دستيابي آنان به مواضع معتبر مردان را در سسطة
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است اي بسكه دستيابي به نظريه ،نه يافتن حقيقت ،ها ارزشمند استآنچه براي فمينيستكه 

نظريـات  ها معتقدنـدفمينيسـت بسـياري از. كه جايگاه زنان را نسبت به مردان ارتقـا دهـد

بسكه مـلاك ، صدق نيست شناسي فمينيستي در پي يافتن حقيقت ومطرح در عس  و معرفت

اسـت  نظـري ايپشتوانه، ا مفيد بودن سياسي و يا به عبارت ديگرهپردازياصسي اين نظريه

 21.دهدمي كه براي مبارزات فمينيستي به دست

 شناسي فمينيسماصول و مباني معرفت
ا را مباني است كه بررسي آنهـا مـ اصول ور شماري فمينيس  مبتني ب شناسانةنگرش معرفت

 .شودمي در ذي  به اين اصول اشاره. كندمي شناختي آنها كمكمعرفت ةدر فه  كام  نظري

 جنسيت تفكيك بين جنس و. 1

 «جنسـيت» و «جـنس»تفكيك بين دو مفهـومِ ، فمينيس  ةشناسانهاي معرفتنگرش يكي از

 زنـان در هاي اجتماعي كـه بـه نـوعي بـاپديده يهاتحسي  و بررسي ها درفمينيست .است

ايـن تفـاوت  و معتقدند كه اگـر ورزندمي بر تفاوت بين اين دو مفهوم اصرار ،ارتباط است

كه رودرروي زنـان در زنـدگي را مشكلاتي  بسياري ازمسائ  و، خوب فهميده و درك شود

از . كنـدمي طـرف بر ان شده استآن ظس  بر شان قرار گرفته و موجبات نابرابري واجتماعي

 «جنسـيت» امـا، مرد و زن دالت دارد شناختيي زيستهابرتفاوت« جنس»نظر آنان مفهوم 

كـه اجتمـا   هاي شخ ي و رواني ناظر استيعني به ويژگي ؛اجتماعي است ةساختيك بر

نقـش  ازاي جامعـه در واقع جنسيت ت ويري خودساخته است كه هر. كندمي را تعيين آنها

شود كـه بسـياري مي جنسيتيهاي گيري نقشساز شك ن خود سببو اي زنان و مردان دارد

ها گرچـه فمينيست. ظس  بر زنان است و نابرابريهاي از نمونه يكي ها معتقدنداز فمينيست

هاي اجتماعي را در بسياري ازتفاوت ،پذيرندمي شناختي راهاي زيستتفاوت تأثيرتا حدي 

 از نظـر ،روينازا. آورندجنسيت را معسول مستقي  جنس به حساب نمي دانند وگرو آن نمي

هـاي سـازد بـه تفاوتمي آنها بسـياري از ت ـاويري كـه جامعـه از زنـان در برابـر مـردان

شناختي فمينيس  تنو  بسـياري بـه خـود معرفت رويكرد 22.شناختي آنان بستگي نداردزيست

مشترك آنها تمركـر بـر موضـو  جنسـيت و كـاربرد آن بـه عنـوان  ةاما نقط ،پذيرفته است

 .شناسانه استشناسانه و روشبازسازي رويكردي معرفت سي درتحسياي مقوله
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 عوامل اجتماعي در معرفت تأثير. 2

شناسانه خود بـه بحـث انتقـاد از اصـالت فـرد بندي نگرش معرفتها در صورتفمينيست

شناسـي نظـري بيفكنـي  به تـاريخ معرفت كردند كه اگرطرح ن موضو  را آنها اي. پرداختند

و چنـين فـرض  انـدبوده «فردگـرا»شناسان اين اسـت كـه معرفت ةهم خواهي  ديد ويژگي

 م لاً. كندمي كسب، شرايط اجتماعي فارغ از كه معرفت را موجودي است كه انسان اندكرده

اي شـد و درگوشـه اجتمـا  جـدا از كرد كه براي رسيدن به معرفت بايـدمي ت ور دكارت

عوامـ   معتقدنـد هااين انديشه فمينيست امابرخلاف 23.پرداختنشست و به بررسي معرفت 

داراي سرشـتي  آنـان معرفـت را. گذارنـدرثاگيري معرفـت شـك  شـرايط اجتمـاعي در و

 بسكـه در ،گيـرداست كـه در انـروا شـك  نمياي معرفت پديده ندمعتقد اجتماعي دانسته و

شرايط اجتماعي ثر از أمعرفت مت ،تربه عبارت روشن .شودمي ساخته درون اجتما  متولد و

از ايـن . در بين آنها اتفاق نظري وجود ندارد تأثيرمعناي  ةربارد ه،با اين هم. و سياسي است

 :هاي ذي  خلاصه كردتوان با گرارهمي را تأثير ةرويكردهاي آنان در زمين، جهت

 ،يازديمراد اين است كه فاع  شناسا به تنهايي به معرفت دست نم برخي معتقدند. ال 
 ر فعاليتمورد نظ ةزمين اعضاي جامعه كه با او در براي وصول به معرفت بايد با ديگر بسكه

 .شودمي كه معرفت توليد جريان همين ارتباطات است در ارتباط برقراركند و، كنندمي

هـاي تح ـي  روش ،ن معناست كـه جامعـههاي اجتماعي بديو زمينه شرايط تأثير. ب

 .دهدمي اعضايش آموزشكند و به مي را ابدا  معرفت

 24.ي وجود داردعسّ ةميان شرايط اجتماعي و دستيابي به معرفت رابط .ج

 ربـگذاري عوام  اجتمـاعي  رثا ةشناسان فمينيست درگسترشايان بيان است كه معرفت

ه بـدسـتيابي  شـرايط اجتمـاعي را در ةبرخي همـ. اندبندي يكساني نرسيدهبه صورت معرفت نير

اني كـه ميـان كس م لاً. دارند تأكيداز شرايط  شماري بعضي ديگر تنها بر دانند ومي ثرؤم، معرفت

. داننـدنمي ثرؤط را مشراي ةهم، كنندمي ي مشاهدهعسّاي شرايط اجتماعي و ح ول معرفت رابطه

گيري شـك  در عوامـ  بسـياري سـوي ديگـر از. ي ندارنـدشرايط نقش عسّ ةيك سو هم زيرا از

. دهنـدمي تشـكي  آنهـا را از بخشـي كه شرايط اجتماعي تنها انددخي  فرد هايباورها و معرفت

د بودن قاب  اعتما و در چگونگي معرفت و اندتعينات معرفت م   حاات رواني افراد كه از

 .انددر صورتي كه اين حاات با بافت و شرايط اجتماعي متفاوتند، دار تأثير آن
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گرايانه موضعي نسبيت ةرا وارد حوز هافمينيست، شناختياين موضع معرفت ،به هرحال

 ؛مندندو سـياق پـذيرخطا، هاي شناسافاع  ةبه نظر آنان هم. حقيقت سوق داده است ةدربار

 تو حقيقتـي كـه انسـان بـدان دسـ گـذاردمي اثـرزمينه و بافت اجتماعي در معرفت  يعني

بسـتر  از بسـتري بـه ،همند شـدسياقرو حقيقت ه  ازاين. ثر بوده استأاز بستر مت ،يابدمي

 همين موضع است .گرايي نيستو اين رويكرد چيري جر نسبيت ديگر متفاوت خواهد بود

 .فرامدرن نرديك كرده است ةكه رويكرد فمينيست را به انديش

 معرفت جنسيت درتأثير. 3

ي شـرايط اجتمـاع وي از بافـت ئـاين باور است كه جنسيت جر شناسي فمينيس  برمعرفت

تـذكر البته بايد م. گذار استاثراست كه در درك فاع  شناسا از هستي و وصول به معرفت 

. سـتسازي و پيشينه نبـوده اعس  بدون زمينه ةفسسف جايگاه جنسيت در مسئسةكه طرح  شد

عسـ   ةربينش روشنگري دربا، هاييكه ديدگاه ديد 1960 ةتوان در اواخر دهمي آن را ةريش

ا و باورهـاي مـ اسـتمبتنـي بـر نظريـه ، مشـاهدات هااين ديـدگاهبر پاية . را تضعي  كرد

 هـر و اصـلاح و بـازنگري نيسـت نيـاز ازي از آن بيئـكه هـي  جر كنندمي ايجاداي شبكه

 هرگـر كـهچنان، اثبـات كنـد را هاي مـاتواند بهتـرين نظريـهنمي، ممكني مجموعه شواهد

هـاي فرهنگ ديـدگاه عسـوم در ،اينبنـابر. شمردتجربي را شواهدي بنيادي  توان شواهدنمي

عسـ   ةفسسف در اين مرحسه از. اندها بوجود آمدهيا همرمان با فرهنگ ارندشان ريشه دمحيط

ــيتي درفمينيســت، مدرنپســت ــط جنس ــت رواب ــورد چگــونگي دخال ــاح ي را در م  ها مب

 .هاي آنان طرح كردندگيري عسوم و فسسفهشك 

ــن ــازي، رواز اي ــآغ ــتيال معرفتؤن س ــي فمينيس ــ - شناس ــيش از يش وپ ــؤال ب  از س

 كـه ايـن باورنـد ها بـرفمينيسـت .فاعـ  شناساسـت جنسـيت از پرسـشـ معرفت  خود

 الؤرسـيدن بـه پاسـخي درسـت بـه سـ در محقـق را توانـدمي الؤپاسخ درست به اين س

 كــه معرفـت چـه كســي مـورد نظـر اســت؛ ديـدبايـد . از چيسـتي معرفـت يـاري رســاند

 از پرسـشطـرح ايـن  شناسي به معرفت مردان نظر دارد يـا بـه معرفـت زنـان معرفتآيا 

 تـأثيرگيري معرفـت ها بدين جهت است كه از نظر آنها جنسـيت در شـك سوي فمينيست

باشد  به اينكه فاع  شناسا زن بسته «چه كسي معرفت دارد »كه نير پاسخ اين پرسش  .دارد
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بيني  ايـن اسـت كـه اگرچـه جريـان غالـب مـي عمـ  آنچـه در اما. متفاوت است، يا مرد

 در حقيقت معرفت مـردان را ،پردازد و نه فاع  شناسامي شناسي به بحث از معرفتمعرفت

معرفـت  باتواند متفاوت مي دهد و در اين ميان به معرفت زنان كهمي بررسي قرار در كانون

 اثباتيپساهاي شناسياز معرفت آنها بسياري از نظر. دهدمردان باشد هي  توجهي نشان نمي

 خــودِ تجربــه و، عينيــت، فاعــ  شناســا، برداشــتي ازعقــ ، معرفــت ةگرا دربــارعقــ و نو

هاي خـود را از يـك ضمني مسه  اين است كـه مفـاهي  و نظريـه طوره معرفت دارند كه ب

هـاي هايي مـذكر و بـا موقعيتكـه انح ـارطسب گيرندبرميشناخت  ةديدگاه آرماني دربار

 و آنهـا را پديـد آوردهسفيدپوسـت  غربـي اقت ادي درجوامع و سياسي، اجتماعي ةبرجست

كـه  نـديـن باورا بـر، مسـسطشناسـي مقام پاسخ به معرفت در هافمينيست 25.اندكردهارزيابي 

 جنسيت هـ  اكنـون نيـر درزيرا ، كندعس  وارد نمي ةدر عسوم يا فسسف جنسيت را، فمينيس 

 ةدر فسسـفه و حـوزي تحسيسـاي جنسيت را به عنوان مقولـه، بسكه فمينيس ، آنها وجود دارد

مح ول عقـ  مردانـه ، آنان عس  از نظر 26.كندمي هاي عسمي طرحمطالعات اجتماعي گفتمان

بـارت بـه ع .عس  به شك  ديگري بود، پردازي عسمي بودنددار نظريهاست و اگر زنان عهده

و انـد هـاي اجتماعيزنـان در تحسيـ  واقعيت ةها خواستار توجه بـه تجربـفمينيست ،ديگر

توان ادعا كرد عس  بـه ايجـاد انحـراف درزنـدگي مي معتقدند فقط در اين صورت است كه

 شـمردهها انسـان ةهمـ ةتجربمردان  ةكه تجرب از نظر آنان زماني. اجتماعي دامن نرده است

اهداف پژوهش و دانش حاص  از آن به ايجاد انحـراف ، شناسيروش، مفاهي ، نظريه، شود

هاي راديكـال بـه در اين ميان فمينيسـت 27.شودمي در زندگي اجتماعي و تفكر انساني منتهي

حـاك  بـر عسـ  باعـث  ةو معتقدند فضـاي مردانـ نددانش مردانه پرداخت ةنقد اشكال مردان

هـاي بايـد برمبنـاي دريافت ن شده است و زنان نيرهاي آناتحري  حقايق براساس ديدگاه

زنـان و برگـراري  همايياين مكتب گرد. درك بهتري از روابط عسمي جهان ارائه دهند خود

دانـش »تجـارب يكـديگر و در نهايـت توليـد  گيـري ازمباحث عسمـي را بـه منظـور بهره

هاي پسـامدرن 28.كنـدمي زنان باشـد پيشـنهاد ةهاي ويژمنافع و ارزش ةكه دربرگيرند«جمعي

 ةنظريــ، هــاي گونــاگونزن بــه ســبب موقعيت ةمقولــ بــر تك ــر تأكيــد بــا فمينيســت نيــر

 .دهندمي محسي از زنان به دست ةشناسانشناخت
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 ارتباط و همدلي در معرفتتأثير. 4

 احساسـات و، جنسـيت شـرايط اجتمـاعي و علاوه بـر كه ها معتقدندفمينيست بسياري از

 و كـه عواطـ  جـاآن آنـان از به نظر. گذارندراثگيري معرفتش شك  در عواط  انسان نير

داوري  ةشيو، منافع و ارزشها، احساسات زنانه متفاوت است عواط  و احساسات مردانه با

احساس هويت زنـان ازمـردان  و هاي جنسيتفنن، خلاقيت ادبي، هاساخت انگيره، ارزشي

چون احساس در زنـان از  ت و معرفت است وآنان احساس منبع ب ير از نظر. متماير است

مردان براي زنان  با شناختمتفاوت شناختي  تواندمي، مند استبرتري بهره كميت و كيفيتِ

، آنـان درفراينـد معرفـت كنون احساس زنان همچـون خـود تا به باور آنان. به ارمغان آورد

 ذهـن متكـي بـوده وفرايند شناخت فقـط بـر  شناسي درو معرفت ناديده گرفته شده است

صـورت ه ها به ايـن بحـث بـفمينيست ،روازاين. دانسته استدر آن دخي  نمي عواط  را

ذهـن  از تواند تنها بـا اسـتفادهشناخت از عال  واقع نمي كه اصلاً اندجدي علاقه نشان داده

. رو شـوندهمان به عـال  واقـع روبـأد توصورت گيرد بسكه ذهن و احساسات و عواط  باي

از نظر آنان عينيت ادعا شده . اندبه چالش كشيده گرايانه راعينيت اثبات ن از اين منظر نيرآنا

 بايـد بـا ابـرار عسـ  نيسـت و كارانـه درچيري جر ابراري براي حفـ  چـارچوب محافظه

آنـان  نظـر از. اجتماعي جايگرين شود هايهاي واقعيتايه ترينواكاوي عميق فراعينيت يا

زيرا فاصسه ؛ تحقيق صورت پذيرد امر طريق دخالت احساسات زنانه در تواند ازمي اين كار

مراتبي بـه حـداق  دوستانه و غيـر سسسـسه ةتواند با ايجاد رابطمي بين محقق و مورد تحقيق

آنان معتقدند كه امور عقلاني و عاطفي به ه  ارتباط دارند و عواطـ  و احساسـات  29.برسد

اي سـازه ،هرگونـه تـلاش بـراي جـدايي ايـن دو ند واجتماعيناپذير زندگي اجرء جدايي

 ،بـرهمين اسـاس 30.حف  عسـ  سـنتي پدرسـاارانه مفيـد اسـت كه صرفاً براي استت نعي 

بودن  مذكر بررسي رابطه بين عقلانيت و، ها برعقلانيت روشنگريترين نقد فمينيستعمده

فاقـد  و صـرف موجـوداتي عـاطفيِكه زنان  اين ديدگاهبر ها كه فمينيست بدين معنا ؛است

 كنند.ميانتقاد اند، به شدت استدال عقلاني

 ديدگاه در معرفت تأثير. 5

طبقات اجتماعي ، ماركسبه اعتقاد . كردندها طرح نخستين بار ماركسيسترا مفهوم ديدگاه 

هاي ها و زوايـهشـود كـه آنهـا ديـدگاهمي هاي مختسفي دارند و همين امر موجـبموقعيت
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گونـاگون  نيـراز واقعيـت  فه  آنها، جهو در نتي ؛نگرش به واقعيت داشته باشند اوتي درمتف

كـار ه كارگر ب ةانديشه را براي تحسي  نو  نگاه متفاوت طبق الگوياين ماركس . خواهد بود

 داشتندكه رويكردي ماركسيستي  نانسي هارتسوكهمچون  هافمينيست برخي از. گرفته بود

اجتمـاعي  و مدعي شدند كه تقسي  كار كار گرفتنده را نسبت به زنان باين الگوي ماركسي 

هـاي اجتمـاعي قـرار دارنـد و فعاليت ةحاشـي زنـان در مردان يكسان نيست و براي زنان و

 .همين امر سبب تفاوت منظر آنان از مردان در نگرش به واقعيت شده است

 اياي متفاوت به واقعيت بيرونيو زو هاي شناسا از منظرهازماني كه فاع ، اساس اين بر

اندازهاي چشـ  مـردان نيـر از زنان و. يابندمي به درك متفاوتي از واقعيت دست، نگرندمي

دهي بـه توانـد در شـك مي رو همين زاويـه نگـاه متفـاوتافكنند ازاينمي متفاوتي به هستي نظر

متداول تا كنون از منظر مـردان بـه شناسي ها معتقدند معرفتفمينيست. گذار باشدرثامعرفت آنها 

. جهان ناديده انگاشته شـده اسـت اين بدان معناست كه ديدگاه نيمي ازو  واقعيت نگريسته است

در ، شـماري ميدانش و شناخت كسـي و مطسـق از جهـان  آن راكه هرآنچه ما  آنان بر اين باورند

تـا كنـون . گيردمي ن سرچشمهيعني مردا، واقع معرفتي است كه از تجارب بخش قدرتمند جامعه

امـا اكنـون زنـان بايـد . جهان از نگاه آنان نگريسته شده استبه معرفت بوده و  مردان معيار منظر

تا بتوانند با تسقي زنانـه از جهـان و معيـار  وندمعرفت وارد ش ةبراي فه  مسائسشان به حوز

گراسـت و دوجنساي مقولـهعسـ   ،بـر ايـن اسـاس. دادن تجارب زنان به ح  آنها بپردازند قرار

عسوم طبيعـي و  ةشناسي مناسب ه  در حوزها را به يافتن يك شناختباور فمينيستهمين 

 هاديـد فمينيسـت كـه از افـرودايـن نكتـه را هـ  بايـد . ه  عسوم اجتماعي واداشته اشـت

جمسـه  از، فرايند تحقيق مرحسه از هر محتواي معرفت كه در در نگري مردانه نه تنهاسويك

هـاي تا منظـر مردانـه روش كوشدميفمينيس   ،روايناز 31.دخالت دارد انتخاب مسائ  نير در

 .طرفي آن را كه نافي هرگونه گرايش مردانه است نشان دهدعسمي و همچنين ادعاي بي

 برتري ديدگاه زنانه در معرفت .6

را از ايـن هـ   بسكـه پـا ند،اتدگاه زنان و مردان با ه  متفاونه تنها معتقدند دي هافمينيست

از نظر آنها معرفت اصي  معرفتـي اسـت . اندفراتر نهاده و به برتري ديدگاه زنانه معتقد شده

ولـي  ،نمـا شـودواقع، شود كه معرفت زنمي جتما  باعثازن در  ةجايگاه ويژ. كه زن دارد
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ســبب شناســان ديــدگاهي معتقدنــد كــه زنــان بــه شناخت. نيســت نمــامعرفــت مــرد واقع

آنـان . هاي اجتمـاعي دارنـدشناخت برتري ازديگر گروه، شانهاي اجتماعي خا موقعيت

شـناختي گـاهي جمعـي و شك آخود، داشتن تمركري، بر ستمديدگي راشناختي اين برتري

 .سازندمي زنان مبتني

 جنسيت در معرفت تأثيرشناسي گونه
هـاي جنسـيت از راه هاسـتفمينيظر شود كه از نمي هاي فمينيستي روشنبا واكاوي ديدگاه

 :بگذارد راثتواند در معرفت مي گوناگوني

 را تواند دانشمندمي هاي پژوهش عسمي كهروش برخي خطوط و گذاري درراث از طريق .1

ستان مانند اعتقاد به برتري هوش مردان بر زنان و سفيد پو ،در جهت خاصي سوق دهد

 ؛بر سياه پوستان
شـان هايفرضالـت دادن پيشمانند دخ ،هاي مسائ  مطرح در عس پاسخگذاري در تأثير .2

 ؛هابندي فرضيهو فرمول در چگونگي تقرير

 به كمك تعدادي اًن غالبدانشمندا، با اين توضي  كه هاي مورد بحثييد فرضيهأدر ت تأثير .3

خـي از دگاه ممكن اسـت براين فراين كنند و درمي هاي خود را اثباتفرضيه، از شواهد

 جرءا زنان ر م لاً ،شواهد مرتبط از نگاه آنان پنهان بماند يا به آن دسترسي نداشته باشند
 ؛هاي آزمايش خود قرار ندهندنمونه

دانشـمندان مسـائسي  اًرا غالبزي ،از طريق گرينش مسائ  عسمي كه به تبيين نيازمندند تأثير .4

تواند در تعيـين مي كند و جنسيتمي جسبگريينند كه توجه آنها را مي را براي تبيين بر

 32.اين مسائ  نقش داشته باشد
هايي اسـت كـه گيري عسـوم اجتمـاعي بـا مبـاني فمينيسـتي مرهـون نقـدشك ، به هرحال

 زيـرا ؛وتجربـه روش، نقد عينيت يعنياند؛داشته شناسي جريان غالبها بر معرفتفمينيست

تحقيـق فرايند  در هايي كه پژوهشگرد كه يافتهعسوم اجتماعي بدين معنا بو ةفسسف عينيت در

هاي او وجود دارنـد و نتـايت تحقيـق از انديشه ها وگرايش مستق  از، يابدمي به آنها دست

ها معتقدنـد امـا فمينيسـت. گيـردآنهـا قـرار نمي تأثيرتحت  ذهنيات محقق مستق  است و
ه ز ذهنيـت محقـق بـرغ اطرفانـه و فـاصورت مسـتق  و بيه هاي عسوم اجتماعي بپژوهش

 .گذارداثر ميهاي او آيد و جنسيت دانشمند در يافتهدست نمي
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نيـر  رااي شناسي ويژهبحث روش ،شناسي خا  زنانهمعرفتها دربارة فمينيستادعاي 

 وچرا كه هر دانشي براي وصول به حقيقت يا واقعيت بـه روشـي متناسـب ، آوردمي پيش

. سـاز روايـي و پايـايي آن باشـددارد تـا زمينهنيـاز شناسي خا  خـود سازگار با شناخت

. اندشناسي ه  وارد شـدهروش و روش ةشناختي به حوزعلاوه بر مباحث معرفت ،روازاين

نـان آ كه بسياري ازنخست اين: ندابه گريبان شناختي دستآنان از دو سوي با مباحث روش

وگيرانه و در پي درانداختن طرحي نـو سو معتقدند  اندهاي تحقيق مدرن را بر نتابيدهروش

شناسي فمينيسـتي چنـدان تنـو  نظريـه معرفت شناسي هستند و از سوي ديگر دردر روش

 .دسازمي فمينيستي را دشوار معتبر ةوجود دارد كه تعري  يك شيو

 شناسيروش
شناسي جريـان حاشيه و نقد روش شناسي آن درهمچون معرفت شناسي فمينيستي نيرروش

هـاي مبناي فرض شناسي فمينيس  برروش، به عبارت ديگر .شناسي بوجود آمدغالب روش

ــناختي معرفت ــناختي هستي وش ــتش ــتوار اس ــان اس ــن روش. آن ــهاي ــي مجموع  ايشناس

 جنســيتي روابـط ةعســ  معتبـر دربــار توليـد  ئمســا گيـرد كــه بـهدربرمي هـا رااز رهيافت

 هابندي كـردن فرضـيهصـورت، شد كه تنها روش عسـ مي درجريان غالب گفته 33.پردازدمي

، شناساسـانهدر مقاب  ايـن نگـرش روش. و مورد آزمون قرار دادن)اثبات يا ابطال( آنهاست

عسوم نسبت بـه  خاصي از ةرد و هر رشتهاي بسياري داروش، عس  ها معتقد بودندفمينيست

صـرف وجـود  بودنـد معتقـد، سوي ديگر ازگيرد. در پيش ميروش خاصي ، موضو  خود

عسمـي نتـايت را  توانـد اعتبـارنمي ،كنترل مشاهدات عسمي در يك روش استقرا يا قياس يا

محقـق بـه ه كتواند تضمين كند نمي معتقد بودند هي  روشي، به عبارت ديگر. كند تضمين

 34.حقيقت دست يافته است

تحسيـ  و تفسـير ، هاي گـردآوريشـيوه، تحقيق ةهاي شناخته شدروش از با انتقاد آنها

شـدت بـه نقـد به، روايـناز. انـدبودهشـناختي هـاي روشدر تلاش بـراي نوآوري، هاداده

 زيسـت ةهاي زيرين تجربـايه آنان قدرت درك ةكه به عقيدـ آزمايشي  هاي كمي وروش

آزمايشـي و كيفـي ، هاي كميمقاب  از طي  وسيعي از روش پرداخته و درـ  زنانه را ندارد

. هـاي كمـيروشاند نـه اهميت دادههاي كيفي محققان فمينيست به روش .انداستفاده كرده



50    1390، سال دوم، شماره سوم، تابستان 

افقـي سـوژه و  ةرابط، همدلي، نگريروش مانند درون هاي خا  اينعست اين امر ويژگي

عسـت ايـن علاقـه را در . ن استزنا ي درجهان طبيعي رويدادهاي اجتماعيورابژه و غوطه

هاي مـدافع تحقيـق كيفـي پارادي شناختي معرفت وشناختي نرديكي و تشابه مواضع هستي

بسـياري  35.جو كـردوتوان جسـتمدرن ميتفسيري و حتي پست، هاي انتقاديمانند پاراداي 

اند كه آنها و گفتهانساني دانسته راطلاعات را غيآوري و تحسي  هاي كمي جمعاز آنان روش

 36.لذا مناسب تحقيق فمينيستي نيستند، موضوعات انساني را مطالعه كنند قادر نيستند

و كنـد زنـان تمركـر  بـر اين باورند كه پژوهش فمينيستي بايد فمينيست بروران انديشه

تحقيق فمينيستي اين است كه  شعار اصسي. باشدآنان  و در صورت امكان همراه باآنها براي 

روش  متكـي بـر يـق فمينيسـتي صـرفاًقتح .آنان ةبراي زنان انجام شود نه دربار تحقيق بايد

شـود كـه تحقيـق مي گفتـه، روازايـن. فمينيسـتي دارد ةنظريبه بسكه بستگي كامسي ، ستني

 37.مبناستيا نظريه مدارفمينيستي اصواً نظريه

 يك فمينيس  فكريهاي نحسه وشناسي معرفت در تعدد براساس شناسي فمينيستيروش

 دوجـو آنها بين بسياري تشابهاتشناسي روش در تفاوتبا وجود  اما. نيست واحد و دست

تـوان مواضـع مشــترك مي ذيــ  راشـناختي چنــد ويژگـي روش راينهـارز ةبـه عقيـد. دارد

 شمرد:ها فمينيست

 ؛يك ديدگاه است نه يك روش تحقيق  فمينيس. 1

 ؛كيفيويژه به آزمايشي و، هاي تحقيق كميروش از مركب. 2

 ؛هاي غيرفمينيستيانديشه ةنقد پيوست. 3

 ؛فمينيستي ةبا نظريهدايت . 4

 ؛بودناي فرارشته. 5

 ؛معطوف به تغيير اجتماعي. 6

 ؛نشان دادن ناهمگوني فرهنگ بشر. درپي 7

 ؛ابرار گرايانه()ديد غير  سانپژوهشگر به عنوان يك ان. در نظر گرفتن 8

 ؛افقي و برابر با افراد مورد مطالعه، تعامسي ةرابطبرقراري . 9

 38.انهحالتي تك رگراي. داشتن 01
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 روش
رايـت  يهـااز روشها فمينيستبسكه ، ندارد از روش عسوم اجتماعي روشي متماير  فمينيس

به عبارت است. شناسي روش، باشدمي نهاآتماير  ةاما آنچه ماي؛ برندمي عسوم اجتماعي بهره

 .كندمي بسكه آنها را جرح و تعدي  ،كندنمي ي پژوهش را خسقهافمينيست روش ،ديگر

اجـراي هـاي راه. هي  روش تحقيقي به خودي خود فمينيستي يا ضد فمينيستي نيسـت

فمينيسـتي يــا  تحقيـق را، كـه بسـتر تعبيــر نتـايت اسـت، آن تحقيـق در چـارچوب نظـري
مباني فكري و فسسـفي آن بـه  در شناسي فمينيس  بايدبراي فه  روش. كندمي غيرفمينيستي

هاي كمي و روشبا شناسي متماير و متفاوت زيرا فمينيس  فاقد نوعي روش؛ م  پرداختأت

ــي اســت ــع آن. كيف ــتي را فمينيســتيچــه روشدر واق ــي فمينيس ــدمي شناس ــاي بنيان كن ه

گونـاگون  بـدون درك درسـت ابعـاد. آن اسـتشـناختي روش وشناختي معرفت، شناختيهستي

پـذير نخواهـد فه  روش تحقيق فمينيستي امكان، گراييانتقادهاي آن از اثبات رويكرد فمينيس  و
اثبـاتگراي  فمينيسـتي بـه عسـ  هـاي تحقيـق فمينيسـتي تجسـي نقـدروش، به عبارت ديگر. بود

هـاي انتقـادي آن ويژگي كنـدمي تيآنچه روش تحقيق را فمينيسـ، روازاين. است مردمحور

 39.هاي متعارف كمي و كيفي تحقيقفني حاك  بر رويه است نه اصول و قواعد منطقي و

عـات را كمـي گـردآوري و تحسيـ  اطلا ها روشبسياري از فمينيسـت، اما در هر حال

 :اندكردهاشاره ذي   ةينگرا به چهار زمهاي تحقيق كميآنان براي رد روش .دانندمي مردود

 ؛ئ  مورد بررسيگرا در انتخاب مساهاي جنسگرا از ارزشهاي كميحمايت روش. 1

 ؛هاي زنشدن سوژهاي مطرود بودن يا حاشيه. 2

 ؛ه و اغراق در تعمي  آنانهاي به دست آمدت نعي بودن داده. 3

 40.شودنمي كارگرفتههبراي ح  مسائ  اجتماعي زنان ب اين نو  تحقيق غالباً. 4

 هكـ مهـ  سـؤال عنـوان به آنچه كه است اين سنتي تحقيق به فمينيستي تحقيق راضاعت

 مـرد حققـانم اساسـاً، گيرد قرار تحقيق مورد بايد كه اجتماعي ةپديد و شود تحقيق دنبال در بايد

 بـه چشـ  يسـنت تحقيقـات در زنـان نيازهـاي وها ايده، تجربيات، زندگي. كنندمي تعري آن را 

 معرفـي هديـدگا عنـوان بـه مردان ديدگاه كه كني مي زندگي دنيايي در جهت همين به و. آيدنمي

 قـاتتحقي توجـه و بررسـيدر كـانون  آنـان تجربيات متفاوت كه است اين زنان انتظار. شودمي

 .دارندتوانايي فه  اين منظر خا  زنانه را ن سنتي تحقيقات زيرا؛ گيرد قرار فمينيستي
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 فمينيسمشناسي نقد و بررسي روش
و سـبب اتخـاذ  خوردمي  شناسي فمينيس  به چشمعرفت ترين محورهايي كه درمه اينك 

 :از سوي آنها شده استاي ويژهشناختي موضع روش

 هاي اجتماعي در معرفتزمينه تأثيرنقد . 1

هاي زيست اجتماعي شرايط محيطي و زمينه تأثيرها فمينيستشناختي مباني معرفت از يكي

ذهـن  ةسه پذيرفتني است كه ورود حقايق عسمي به عرصـئشك اين مسبي. ت استدر معرف

 ايـن گونـه عوامـ  تـأثيرامـا  ،هاي اجتماعي نيستعوام  و زمينه تأثيرخالي از ، پژوهشگر

هاي نيـر زمينـه كـه حتـي محتـواي عسـ  رااي گونهه صورت عست تامه باشد به تواند بنمي

 سـط  عسـت اعـدادي شـرايط اجتمـاعي را در تأثيربسكه رده باشد، زيست اجتماعي مهيا ك

هاي تربيتـي يـا نيازهـا و بدين معنـا كـه شـرايط و روابـط اجتمـاعي بـا زمينـه. پذيري مي

خاصي را براي ذهن افراد در جهت دريافت  ةزاوي، آورندميپديد هاي اجتماعي كه فرصت

نسـبت بـه ، تبارات عمسيحقايق عسمي از مبادي آسماني معرفت يا در جهت ت رفات و اع

 آثـار عس  را بـه تناسـب كاركردهـا و ةاين زاويه با آنكه محدودسازند. مي آن مفاهي  فراه 

از جهـت ارزش ، محتواي دروني معرفـت در ،گرداندمي معاني مشخص اجتماعي مفاهي  و

، زاويـه گـرايش يعني صحت و سق  معرفت از؛ گذاردنمياثر كاشفيت آنها  ةمعرفتي و جنب

 41.خوردنمي رق ، آورندمي جمعي افرادي كه به آن روي منافع فردي يا يا عواط 

 جنسيت در معرفت تأثيرنقد . 2

 بســيارانــد   طــرح كردهعســ جنســيت در تــأثيرخ ــو   ها درهـايي كــه فمينيســتبحث

 :كندنمي نتايت مورد نظر آنها را اثباتپذير است و به ادلة زير مناقشه

 شناختيسنخ مباحث معرفتتوجهي به بي. 1ـ2

معرفت با صاحب معرفـت  ةعوام  توليد آن و رابط معرفت با ةرابط، شناسيعس  معرفت در

پردازد بررسـي ارزش شـناخت و مي شناسي به آنچه معرفته آنبسك؛ محوري نيستمسئسة 

كه يك معرفـت صـادق  شودمي يعني ازكجا مشخص، كذب معرفت است ارزيابي صدق و

در معرفـت،  جنسـيت در تـأثير ةمسـئس پـرداختن بـهمسئسه  با توجه به اين كاذب  است يا

 گذار درثراعوام  اجتماعي  زيرا اگرچه بحث از؛ م  استأتدرخور شناسي فمينيس  معرفت
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ايـن مباحـث  ،جهاتي مفيـد اسـت از، توليد معرفت ونير بحث از جنسيت صاحب معرفت

بحث از عوام  اجتماعي هي  ربطـي بـه ؛ چون شناسي ندارداساسي معرفت ةمسئس ربطي به

 دسـت آمـده باشـد هـ ه كـه بـاي زمينـه هر معرفت از. درستي يا بطلان آن معرفت ندارد

تكسي  صـدق و كـذب بررسـي  شناسي بايدمعرفت تواند صادق باشد و ه  كاذب و درمي

صاحب معرفت بخواهد داوري نمايد گرفتـار يا  اگر كسي با توجه به عوام  اجتماعي. شود

جـاي پـرداختن بـه ه مقام بررسـي يـك ادعـا بـ يعني شخص در؛ شودمي «تكويني ةمغسط»

تخريـب و  و بـارود مـيسـبب آن  و أبه سراغ منشـ ،صورت منطقيه بطلان آن ب صحت و

يـرا ز؛ عسمي و منطقي نيسـت، اين برخورد آيد.برميدر صدد بطلان آن ، أمنفي شمردن منش

بسكـه درسـتي و بطـلان بـه نيسـت،  يك تئـوري دليـ  صـحت و بطـلان آن أگاه منشهي 

 ايـن ادعـاگـر، از سوي دي 42.شوندمي كارگرفتهه اثبات آن ب ها و براهيني است كه دراستدال

رويكـردي انحرافـي در ، معرفت بايد از فاع  شناسـا بحـث كـرد كه به جاي بحث ازخود

معرفت با صاحب آن را  ةرابط صرفاً فاع  شناسا را بحث اززي شناسي است؛مباحث معرفت

معرفت با معسوم آن است  ةرابط، در معرفت شناسي در حالي كه محور اصسي دهد؛مي نشان

 كه آيا مطابق با واقع است يا نه 

 دليلنگري بيكلي. 2ـ2

زنان  اگر است كه عس  مح ول عق  مردانه است ومسئسه  اثبات اينها فمينيستهدف  اواً

 و بـه شـك  ديگـري نمـود پرداختند سرانجام عسـ  چيـر ديگـري بـودمي پردازيبه نظريه

ايـن  پذيرفتـه شـودتوانـد مي تنها چيري كه، سهئاما بر فرض پذيرش اص  اين مس. يافتمي

 ،گـذاردمي أثيرت دهد يا در پاسخ هامي هاي عسمي جهتاست كه گاهي جنسيت به پژوهش

، تربه بيان روشـن. ها نقش داردپردازينيست كه جنسيت هميشه در نظريه اما اين بدان معنا

دهد كـه مي بسكه فقط نشان ،كندنمي كسي و كام  اثبات صورته ادعاي آنها را بمسئسه  اين

جنسـيت در  تـأثيرفـرض پـذيرش  بـروانگهي . دارد تأثيردر برخي موارد جنسيت در عس  

يسـت كـه نتـايت آنهـا مـورد ناين بدان معنا ، آنها دهي بههاي عسمي از طريق جهتپژوهش

ك زيـرا صـحت و بطـلان يـ؛ مـده باشـدااطمينان نباشد و حقيقتي در اين ميان به دست ني

 .پيدايش آن أانديشه تابع برهان است نه تابع منش
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 غفلت از هويت عقلاني انسان و استقلال معرفت عقلي از ابعاد مادي. 3ـ2

انسـان در . حيات انسان اسـت ةاست كه تعق  خ وصيت ويژ شدهثابت اسلامي  ةدر فسسف

واقع حقيقـت  و در گيردمي كه توان انديشه شك  آيدمي مسير تحوات مادي هنگامي پديد

در واقـع عسـ  مـادي ، صورت جمـادي و نبـاتي و حيـواني. اوست عقسيِ صورتِبه انسان

لـوازم  ،نيسـتنددخيـ  حقيقـت انسـان  ها درگونه كه اين صورتهمان و دانپيدايش انسان

نث يا مذكر بودن مربـوط بـه ؤمرو، ازاين. مربوط به آنها نير درحقيقت انسان دخالتي ندارند

و بـه حقيقـت ذات نـوعي  حيواني و از لوازم توليد م   يعني از لوازم نبـاتي اسـت ةمرحس

كارگرفته ه انسان ب ةهايي است كه در مادبسكه از لوازم يكي از صورتمربوط نيست،  انسان

قوام و هويت انسان به ادراك و تعق  اوست و ادراك و تعقـ  گر، به عبارت دي. شده است

حقيقتـي مسـتق  از ابعـاد مـادي اوست،  تكوين ابعاد مادي خر ازأگرچه به لحاظ زماني مت

حضـور نفـس و ، نداكه ذكوريت و انوثيت از لوازم بخش مادي انسانبه هرحال، با آن. دارد

جنسيت نير ماننـد ديگـر ابعـاد مـادي مسئسه  شود تامي دبير آن نسبت به اين بخش سببت

درست به همين دلي  است كه رفتاري كه . عقلاني يابداي وجود او صورتي انساني و چهره

بـر . كنـدميرفتاري كه حيوانات دارند تفاوت پيدا  ةجنسي خود دارد با نحو ةغرير انسان با

اسلامي نفس انساني حقيقت واحدي فراتر از افق جنس و جنسيت است و به  ةمبناي فسسف

د نگيرمي زمان و مكان قرار ةجهت تجرد ذاتي خود به هي  يك از خ وصياتي كه در حوز

مسيري كـه فمينيسـ  بـا محـور قـرار دادن عن ـر ، بر اساس اين نگرش. شودنمي مت  

توجهي به استقلال معرفت عقسـي بي ني وهويت عقلا بر مبناي غفست ازپيمايد، ميجنسيت 

در ابعاد متـافيريكي و خاصه اسلامي عق  نظري  ةدر فسسف. از ابعاد مادي وجود انسان است

تعسقـات مـادي  ةها و ابعاد عمق خود فارغ از هممتعالي خود و همچنين عق  عمسي در ايه

گـذاري ثراهـا فرصـت ها و رفتار مربـوط بـه آنو عن ر جنسيت در دريافتدنيايي است و 

 حقايق مربوط به آنهـا را دريافـت، نفس انسان در ارتباط مستقي  خود با مبادي عالي. ندارد

عق  نظري كه وصفش انديشه و عس  اسـت و نيـر دل » استاد جوادي آمسيبه تعبير  43.كندمي

نـث ؤنـه م، همچنين جان كه وصفش فجـور و تقواسـت كه در پي كش  و شهود است و

عـال  ، ذكورت و انوثت ندارد، خواه عس  ح ولي يا حضوري، چون عس ... مذكراست و نه 
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پس درمسائ  . نثؤنه مذكر است و نه م، شودمي نير كه به عس  ح ولي يا شهودي مت  

؛ سـخن از ذكـورت و انوثـت نيسـت، لحـاظ موصـوف نه از جهت صفت و نـه از، عسمي

 44«يا متماير اند همتاي ه  زن و مرد، آيا درمسائ  عسمي: توان گفتنمي ديگررو، ازاين

 توجه شود كه براي فه  ادعاي فمينيس  بايد بدان مه  وجود دارد ةجا يك نكتناما در اي

 تعسقـات مـادي بـه كـار تعقـ  ةعق  نظري و عمسي فارغ از همهرچند  و آن اين است كه

 مربـوط بـه آن يي و ابراري كه بـه جهـان مـادي و اجـرائجر عق ِش مشغول است، خوي

 :بپذيرد تواند اثرمي از ابعاد مادي وجود انسان از دو جهتزد، پردامي

واعد و كه از هدايت قبا آن يئبدين معنا كه عق  ابراري و جر :وجود ةاز جهت نحو. الف

كه نبه اي و با توجه خيال و تجربه نيست، نياز از حسبيبرد، مي احكام عق  متافيريكي بهره

خ وصيات مـادي و جسـماني ، ديدگاه حكمت مشايي وجود مادي دارند حس و خيال از

شـراق و بنابر حكمـت ا. تواند در اين امر دخالت داشته باشدمي انسان از جمسه جنسيت او

دن و بـجا كه در ادارك خـود بـه دارند، از آن تجرد برزخي خيال متعاليه نير هرچند حس و

 .است پذيري آنها از اين بخش زياداند، اثروابستهابعاد جسماني وجود انسان 

پذيري عق  ابراري از ابعاد مادي اثربخش ديگري از : ب( از جهت بعد كاربردي و نيازها

است كـه بـر مربوط به بعد كاربردي اين نو  معرفت و نير نيازهاي متك ر و متفاوتي ، انسان

فراينـد  ف درهـاي متفـاوت افـراد و اصـنااساس شرايط مختس  زندگي و همچنين توانايي

شود افراد به حسب نيازهاي مختس  مي اين امور موجب. آيندمي تقسي  كار اجتماعي پديد

هاي مناسب ها يا تخ صدر برخي موارد به سوي دانش، و شرايط و خ وصيات جسماني

منـد شـوند و هاي خاصـي بيشـتر بهرهو در نتيجه از آگاهي و مهارت هدايت شونداي ويژه

 45.همين عوام  استجنسيت يكي از 

توان چنين نتيجه گرفت كه فيسسوفان مسسمان صور مختسفـي از ميمذكور براساس بيان 

شرايط مادي را  تأثيرجمسه جنسيت ت ور كرده و  عق  با شرايط مادي و جسماني از ةرابط

، چند آنان بـراي عوامـ  فرهنگـيهر. اندصور رد كردهاي پارهصور پذيرفته و در ي خربدر 

هاي مت ور صورت ةبراي همن همه، با اياند، را پذيرفته تأثير ازاي اجتماعي بهره تاريخي و

ذات و  حاص  انحـراف از بدين معنا كه برخي از اين صور را؛ انداعتبار قائ  نشده ارزش و



56    1390، سال دوم، شماره سوم، تابستان 

مراتب عـالي خـود فـارغ از  اسلامي عق  در ةدر نگاه مطسوب فسسف. دانندمي هويت انساني

يكسان به هـدايت اي گونهه و زن و مرد براي سعادت خود باست اني و جنسي ابعاد جسم

كه در چارچوب فرهنگ انسـاني نير مناسبات و روابط اجتماعي . و استفاده از آن نياز دارند

صـورت يكسـان فـراه  ه يافتن آن را براي همگـان بـهاي فعسيتبايد زمينهرد، گيمي شك 

هـ  از  پـذيرد ومياثـر مـادي  به لحاظ وجودي از ابعاد ي و ابراري ه ئاما عق  جر. آورد

ي عسمـي بـا يجايي كه ادعا پس در 46.يكسان براي همگان ندارداي كاربرد فايده جهت نياز و

قاب  ارزيـابي بـراي كشـ  ه باشد، استدال منطقي طرح شود ازسوي هر جنسي ك برهان و

 .صحت و بطلان است

اموش كرد اما نبايد فراثرگذارند، ها گيري نگرشعوام  اجتماعي و محيطي گاه در شك 

. ذب آنهاكآنها صرفاً در مقام گردآوري است و نه در مقام داوري و تعيين صدق و  تأثيركه 

 ةعنا كه اگـر صـورت و مـادبدين م ؛هاي منطقي رجو  كردبراي ارزيابي فقط بايد به ملاك

 حـال فرقـيوگرنه باط  اسـت؛  ة آن درستآن استدال و نتيج، يك استدال صحي  باشند

 .كند آن انديشه عرضه شده از آنِ مردان باشد يا زناننمي

 گرايينسبيت. 4ـ2

زيرا انجامد؛ ميگرايي كنند به نسيبتمي ها ادعاآن گونه كه فمينيست، عس  جنسيت در تأثير

مندي اين است مراد آنها از سياق. مند استفاع  شناسا خطاپذير وسياق، هاستبه نظر فميني

يابند مي گذارد و حقيقتي كه انسان به آن دستمياثر كه زمينه و بافت اجتماعي در معرفت 

ديگـر  ةبه زميناي شود و از زمينهمي منددر نتيجه حقيقت ه  سياقأثر است. از اين بستر مت

 در اين صورت بايد عس  با تغييـر جنسـيت تغيـر كنـد و حقيقـت هـ . متفاوت خواهد بود

ثـر اكه اوضا  اجتماعي گاه در معرفت بشـري ندر پاسخ بايد گفت در اي. سبت به جنسيتن

 سـتدكه نتيجه بگيري  حقيقتي كه انسـان بـا معرفـت بـه آن ناما ايست، گذارد شكي نيمي

گرايي نسـبيتپذيرفته نيسـت.  مندي حقيقتمند است و به عبارت ديگر سياقسياق يابدمي

به توضي  رو، ايناز. شناسانه فمينيستي وارد استموضع معرفتكه بر است ترين نقدي مه 

 :پردازي مي آن

چنـد هر؛ آوردمـي شـكاكيت در از ترين نقد بر نسبيت اين اسـت كـه سـرروشن. ال 
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خـود را نـوعي رئالسـي   ةو انديشـباشند انتساب به شكاكيت گريران  ازها، خود فمينيست

 زيرا كسي كه قائ  به نسبي بودن فه  بشـرست؛ نيبطلان شكاكيت بر كسي پوشيده . بدانند

از قضاي عسمي خود نسبت به حقيقـت و اي تواند به ارائه و حكايت قضيهنمي است هرگر

اي مانـد و نـه زمينـهمي بدين جهت نه مجالي براي فه  بـاقي. واقعيت خارجي اعتماد كند

دهان خارج شـود تـا قبـ  از گرايي هر سخني كه از نسبية انديش زيرا براساس ؛ براي تفهي

 47.شودمي بارها دگرگون و مسيرگذرخود بارها رسيدن به شنونده و در

 هاي قـائسين بـه نسـبيت را شـك كه بنيان انديشه قضايايي را ةهم، نسبي بودن فه . ب
شـرايط  تـأثيرزيرا همـين قضـايا خـود نيـر تحـت ؛ دهدمي معرض ترلرل قرار در، دهدمي

 حقيقـت و»ة مـ لاً قضـي. دارد آنهـا وجـود احتمال دگرگـوني در واند متناسب شك  گرفته

 خارج از ظرف ادراك انسان وجـود دارد و انسـان نهايتـاً بـه شـناخت آن نائـ  واقعيتي در

هاي پيشـين و بـدون احتمـال دخـ  ازفرضيه تأثيركه بدون  چه دليسي وجود دارد« شودمي
باشد راهـي بـراي ه  اگر اين قضيه نسبي . يدهاي بعدي حكايت از واقع نمااحتمال انديشه

 48 !اثبات حقيقتي درخارج از ظرف فه  بشر وجود ندارد

يعنـي كسـاني كـه بـه نسـبيت فهـ  ؛ منطقي نسبيت فه  است ةنسبيت حقيقت ازم. ج

كه ميـران بـراي شناختي تحقق يا  توانند از اص  واقعيتنمي ند به لحاظ منطقي هرگراقائ 

فرهنـگ معرفـت  از اين گروه يا بايد دو مفهوم خطـا و صـواب را. دهندديگري باشد خبر 
بشري حذف كنند يا براي خطا و صواب نير معنايي نسبي قائ  شـوند كـه تنهـا در برخـي 

هاي اجتماعي و طبقاتي زمينه ها و يافرضهايي خا  كه از پيشبه لحاظ ذهنيت منظرها و

 49.آيندميپديد به خ وصي برخوردارند 

 همدلي و همدردي بر معرفت تأثيرفي ن. 3

ناشي از تفكيـك ميـان ، شناسي جريان غالبها ادعا كرده بودند كه مشك  معرفتفمينيست

 دهند كه بايد ميان ايـن دومي براي رفع اين مشك  پيشنهاد متعسق آن است و فاع  شناسا و

اما اين ادعـايي . حس مشترك به دانش دست يافت رابطه برقراركرد تا از طريق همدردي و

محـدود بـه مقـام گـردآوري ، فـرض پـذيرش بر وپذيرفته شود. تواند نمي دلي  است وبي
مقـام  ،شناسي مه  اسـتچه در معرفته آندر حالي ك. هاست نه براي ارزيابي و داوريداده

 50.داوري است نه مقام گردآوري
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 تفوق ديدگاه زنانه بر ديدگاه مردانه. 4

 ةچنبـرخـود در، سونگري مردانه توليـد شـدهمقابسه با يك ةهرچند با داعياين ديدگاه . 1ـ4

منظر مردان  با مردود شمردنها فمينيست. چيري گرفتار آمده است كه از آن گريران بود

د پوست ح  منظر زنانه )بخوانيد زنان سفي)بخوانيد مردان سفيد پوست غربي( براي راه
ا پس چرنامطسوب است،  نگريسواگر يك. ردندآن كجانشين را  متوسط اروپايي( ةطبق

  !زنان چنين نباشد ةدربار

ت( )نسـبيت در معرفـ واقعيتدر مورد مردان  بر فرض پذيرش تفاوت ديدگاه زنان و. 2ـ4

نـه  دهد نه حقانيـت هـر دو يـا بطـلان هـر دو ومي اين امر فقط اص  تفاوت را نتيجه

ال نيازمنـد اسـتد، هـايـك از فرضت هررا اثبازي؛ حقانيت و برتري يكي بر ديگري را
 .منطقي است

انـد، كردهبرتري ديدگاه زنان بر مـردان ارائـه اثبات براي ها كه فمينيستهايي استدال. 3ـ4

كـه زنـان در تقسـي  كـار ناي. پذير نيستك مبتني بر استدال منطقي و برهان عق يهي 

برنـد يـا بـراي توليـد نمي اجتماعي سودحف  نظام  حاشيه قرار دارند و از اجتماعي در

دهند و تجـارب آنهـا بـا تجـارب مـردان مي هاي مورد نظر فعاليت بيشتري انجامكااي

نقـش ، كننـدمي متفاوت است و نير چون از يك طرف به حف  نظام پدرسـاانه كمـك

 محـور قـدرت بـه حسـاب، و از طرف ديگر چـون در نظـام رايـت كـاردارند محوري 

هي  دالت منطقي بر حقانيت و برتري ديـدگاه  اين امور، در حاشيه قراردارند، آيندنمي

 51ثابت كند.دلخواه آنها را  ةنتيج دتواننمي رسد اين مقدماتمي به نظر. زنان ندارد

 شـود مي زنـان دنيـا ةآيا اين حك  شـام  همـ، بر فرض پذيرش برتري ديدگاه زنان. 4ـ4

هـاي چشـمگير ميـان زنـان مختسـ  در كه تفاوتشمول اين داوري زماني ميسر است 

 زيـرا اواً؛ در حالي كه چنين تعميمـي پـذيرفتني نيسـت. ناديده گرفته شود سراسر دنيا

 ثانيـاًانـد؛ دنيا در حاشيه نيست و برخي داراي قـدرت در حاكميت ةفعاليت زنان در هم

سـياه ، و ثروتمنـد ميـان زنـان فقيـر ثال اً ؛كنندنمي سااري كمكپدرزنان به حف   ةهم

بـه آن ها هاي زيادي وجـود دارد كـه فمينيسـتتفاوت، غير اروپايي اروپايي و، وسفيد

جريان غالـب فمينيسـتي دربارة هاي سياه فمينيسترا اتفاقاً همين نكته اند. نكردهتوجه 

، كردند كه جريـان غالـب فمينيسـ مي خلاصه استدال طوره اين گروه باند. كرده ابراز
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آورد و در نمـي زنان غيرسفيد پوست را در نظر ةبدين جهت كه تجرب. پرستانه استنژاد

 آنـان خـاطر، عـلاوه بـر ايـن. دهدمي ارائه، هاي تعمي  يافته از تجارب زنانعين حال نظريه

دهي به تجـارب عامسي كسيدي در شك  ةكنند كه به رسميت شناختن جنسيت به م ابمي نشان

 كمتـري طبقـه را ناديـده ةگسـتر مسيـت و در، قوميـت، نژاد عوام  ديگري چون، زنان

روشـن ، شـناختجريان غالب به رسميت را  نقدهاي ديگر وقتي اين نقدها و. گيردمي

 52.اندته شدهسنگريـ  و نه بخشي از تجربه زنانـ امري متفاوت  ةشد كه آنها به م اب

 گيرينتيجه
و شـناختي از نظر زيست .تفاوت دارندشك دو جنس مرد و زن از جهات مختسفي با ه  يب

نير مسس  است كـه زنـان . شودمي هاي بسياري بين اين دو مشاهدهتفاوتشناختي نير روان

هاي مختس  كما بيش و به عس  مختس  مورد ست  مردان واقـع در طول تاريخ و در فرهنگ

، ندارد كه هـر دو جـنسي در اين واقعيت تأثيراز دو امر پذيرفته شده يك اما هي . اندشده

؛ هايي كه ه  از خرد و عقلانيت و هـ  از احسـاس و عاطفـه برخوردارنـدانساناند؛ انسان

عقلانيت و احساسي كه براي پيشبرد زندگي فردي و اجتماعي و تسهي  روابط اجتمـاعي و 

ت كارگيري خرد و عقلانيـهبميوة فه  و معرفت كه . ضرورتي كاركردي دارند كارآمدي آن

از يـك سـو  تـواننمي، روايناز. در هر دو جنس يكسان است  انسان بودن، به حكت، اس

بـراي آنهـا اي ت پذيرفت و از سوي ديگر خرد دوگانهيعقلانيت زن و مرد را به حك  انسان

كـه دارد نوعي برگشت نظري به چيـري شناسي فمينيس  بهبر اينكه روشافرون . اثبات كرد

 سـو نگـري در برتـري دادن عقـ  مـذكر تخطئـهن را به سبب يكاز آن گريران بود و مردا

بايد براي هردو جـنس ناپسند است،  اگر سوگيري جنسيتي در عس  و معرفت امري. كردمي

هاي پايـهن اساس، بر همي. بايد براي هردو پسنديده باشدست، ا ناپسند باشد و اگر پسنديده

هـ   زيـرا؛ شـودمي فمينيستي نيـر فـرو ريختـهشناختي و انسانشناختي رويكردهاي هستي

روش فمينيسـتي( و شـناختي گرايي جنسيتي )اصول هستيگرايي اجتماعي و ه  نسبيسازه

 معرفتـيِ ةاز پشـتوان ،به انسان با فروپاشي رويكرد معرفت شـناختيها فمينيستنو  نگرش 

 .اندبي بهرهپذيرفتني 
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